
 

 

  »فلسفه و كودك« ةتبيين جايگاه هنر ديالكتيك در برنام

  2محيا مهرجدي ،1اصغر جعفري ولني علي

  چكيده

ورزي گره خورده با مفهوم انديشه 2فلسفه 1مفهوم

كيفيت خروج افكار از عالم ذهن به عالم خارج،  است و

؛ اينكه هست بوده وهاي ناگزير انديشمندان جزو دغدغه
يي بيان كرد كه قابل   ها را بگونهچگونه ميتوان انديشه

 هنرِ ،از سويي ؟درك براي دوستداران فلسفه باشد

هاي مناسب، شيوة فصلبندي، نحوة ارجاع به انتخاب واژه

رسان هنر  از جمله مصاديق ياري ،...هاي فيلسوفان وايده

، بحث از هنر و همچنين. در بيان آراء فلسفي است

دهندة ارتباط بين شانشناسي نزد فيلسوفان، نزيبايي

سوي ديگر، در برنامة فلسفه و  از. استهنر و فلسفه 

كودك، چگونگي طرح داستانها و پرسشها، شيوة بيان 

نشانگر استفاده از هنر در اين ... معلمان اين حوزه و
فلسفه و «ديالكتيك يا گفتگو در برنامة . برنامه است

هنرمندانه از اصول اساسي آن بوده و اگر بتوانيم » كودك

فن ديالكتيك را در جهت رسيدن به تعريف دقيق 

به موفقيت  بگوييم يممفاهيم فلسفي بكار بريم، ميتوان

اين نوشتار با . ايمنسبي در اجراي اين برنامه دست يافته

مروري بر الگوي تأملي و تفكر انتقادي و معرفي 

، درصدد تبيين »فلسفه و كودك«مختصري از برنامة 

  .است» فلسفه و كودك«ديالكتيك در برنامة جايگاه هنر 

فلسفه، فلسفه و كودك، تفكر انتقادي، هنر،  :ناكليدواژگ

  .ديالكتيك، هنر ديالكتيك

  مسئله طرح
 متعالي يبه تفكرنيازي مبرم بشر براي بهتر زيستن، 

تعقل و تفكر سبب پيدايش ذهني آگاهتر و  چراكه ،دارد

به هدف متعالي  شود كه در راستاي رسيدنتر مي سنجيده

و متعالي، حل رسيدن به تفكر برتر  راه. كندكمك ميانسان 
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بنظر . نام ديالكتيك يا گفتگوستانتخاب روشي سودمند ب

آن را نجواي با  ديالكتيك چه در ذهن كه ميتوان رسدمي

رت صوو چه در خارج كه ب شمار آوردخود و در خود ب

حلي براي  اهتواند رگفتگو با اشخاص ديگر انجام ميشود، مي

در   گونه چالش و مسئلهپاسخ هر ورزي و انديشه رسيدن به

 ةاگر بتوان جايگاه ديالكتيك در برنام. ذهن انسان باشد

ون جايگاهش در فهم فلسفه و را همچ »فلسفه و كودك«

به مقام  ميتوان يقينبهر نوع شناختي اثبات كرد، يا  منطق

 ي در هر سناستاي فهم هر نوع دانششگرف ديالكتيك در ر

تعريف  ةبا ارائ تا ستبر آن ،اين مقاله .دست يافت و سالي

هنر و ديالكتيك، به تبيين هايي مانند  مؤلفهمختصري از 

  .بپردازد »و كودكفلسفه «ديالكتيك در هنر جايگاه 

  يو زيباي هنر تعريف
در لاتين  ،)techne(» تخنه«هنر در زبان يوناني  ةواژ

، به فرانسه )ars(»آرس«و  )artis( »آرتيس«و » آرتوس«

و به آلماني ) art( »آرت«به انگليسي  ،)ar(، »آر«

ـ  هندي ةكه از ريش گفته ميشود) kunst(» كونست«

 ئتنش هم پيوستنبمعني ساختن و ب) ar(» آر«ي اروپاي

در يونان عهد هومر عبارت » تخنه«معناي . گرفته است

ويژه در ابزار، بعموماً در استفاده از  مهارت دست،«: بود از

علاوه بر  ،اروپاكاربرد اين لفظ در تاريخ . »فلزكاري

 ةريش. استمعناي فضيلت نيز مشهود هنرهاي خاص، ب

گردد و با لفظ در زبان فارسي به سانسكريت برمي هنر

ي و يكه در اوستا) sunara(» سونره«و ) sunar(» سونر«

 ،)hunara( »هونره«و ) hunar( »هونر«صورت پهلوي ب

واژة . ريشه استهم آمده، زني مردي و نيك معناي نيكب

معاني متنوعي  از گذشته تا كنون، در زبان فارسيهنر 

 استعداد و قابليت، فضيلت، نيكي و قدرت، چون كمال و

اين، امروزه هنر بر  علاوه بر. و صنعت داشته است فن

نيز ... طي، عكاسي وطاشعر، نقاشي، خ مانندمصاديقي 

 شوداحبان اين آثار، هنرمند اطلاق ميص حمل شده و به
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فروغي، ؛ 87 :1387، همو ؛314ـ315 :1385نژاد،  هاشم(

1377: 698(.  

با يافتن اند  كوشيدههنر  ةفلسفبسياري از اصحاب 

تعريفي جامع و مانع از  روز،شترك هنرهاي هاي مويژگي

ة هايي همچون شيء ساختدر ميان ويژگي. هندارائه د هنر

برداري از طبيعت، بيان  ، زيبا بودن، نسخهدست آدمي بودن

بيشترين » زيبايي«ويژگي ، ...احساس و عاطفه، فرماليسم و

 ،از هنر بيان شده ي كهترين تعريفعام را داشته و اقبال

و پرداخته انسان بوده و  هر آنچه ساخته« ؛ستهمين مبنابر

 تعريف شده يي گونهالبته در اين تعريف، هنر ب .»زيبا باشد

نيز  »زيبايي«در تعريف . خود نيز نياز به تعريف دارد كه

زيبايي هر آن چيزي است كه انسان را به « :است گفته شده

در . »و ما خواستار تكرار آن هستيم ميكندخود جذب 

كنيم و از ن دوري ميزشتي آن چيزي است كه از آ« مقابل،

 اشكال بارز .)15 :1385فضلي، ( »گريزيمتكرار آن مي

نسبي  راي و زشتي زيبايست كه مفهوم ناد شده ايريف يتع

  .است از انساني به انسان ديگر متفاوت تلقي كرده كه

فصل عوامل عقلي و روحي تمدن در در ويل دورانت 

  :ميگويدي در تعريف زيباي ،خود تمدنريخ تاكتاب 

ي عبارت از صفت و خاصيتي است كه چون در شيئي زيباي

 اش د خاطر و مطبوع بينندهوجود داشته باشد، آن را پسن

جهت كه زيباست، نظر آن از  يءاصولاً يك ش. قرار ميدهد

بلكه چون بيننده از آن خوشش  ،ميكندرا جلب نبيننده 

اساساً هر چيز كه سبب ارضاي . نامدآيد، آن را زيبا مي مي

ة اصلي وظيف. ميكندميل و رغبتي از انسان شود، زيبا جلوه 

به هنر فكر يا عواطف را . ي استهنر ايجاد و ابداع زيباي

نخستين  .گر ميشود شكوه جلوهريزد كه زيبا يا باقالبي مي

نسان به زيبا جلوه دادن علت پيدايش هنر، ميلي است كه ا

  .)81: 1378دورانت، (خود دارد 

متفاوتي  آراء، زيباييدر تعريف اصحاب فلسفه نيز 

ع هنر در موضو زيباييمفهوم ند كه نشانگر اهميت ا هداشت

و  فدروس هاي رسالهمثال، افلاطون در آغاز  بعنوان. است

 او. ، توصيفي از يك منظره طبيعي ارائه كرده استقوانين

كرد  واقعي تلقي مي ،يزي از لحاظ عينيچ بعنوانرا  زيبايي

، مهماني رسالةو هم در  هيپياس بزرگ رسالةو هم در 

مندي از  حسب بهرهة چيزهاي زيبا بهم است معتقد

ست نبديهي اين نظريه، اي ةنتيج. ي، زيبا هستندكل زيبايي

پيشنهاد ديگر . دارد و نسبي است يدرجات زيباييكه 

 زيباييي آي، سودمندي و كارزيباييافلاطون در تعريف 

كاپلستون، ( معنا كه آنچه مفيد است، زيباست ؛ بدينبود

  .)290ـ292 :1375

است كه  زيبا آن خيري: گويدمي خطابهارسطو در كتاب 

نظر تعريفي كه ب ؛بوع و خوشايند استون خير است، مطچ

و اخلاقي  زيبايي ميان يي ميرسد قائل به هيچ تمايز واقعي

 ميكندبيان بصراحت  مابعدالطبيعهاما در كتاب  ،نيستبودن 

و  زيبايياين عبارت ظاهراً بين . متفاوتندكه خير و زيبا 

ن اين امر ا متضمگذارد و ميتوان آن راخلاقي بودن فرق مي

ق به ميل ز اين حيث كه زيباست، صرفاً متعلدانست كه زيبا ا

، نظم و زيباييصور اصلي : گويدمي در جايي ديگر. نيست

  .)410ـ411 :همان( همسازي و روشني است

از شروط  زيباييصر عن از نظر اكثر متفكران، ،ينبنابر

هنر  را از زيبايي؛ به اين معنا كه اگر هنر استعلم  لازم

اينگونه است كه  ؛بگيريم، ديگر هنري نخواهيم داشت

هنر  ةفلسف يو اقسام آن از اركان اساس زيباييبحث از 

  .قلمداد ميشود

 هنر در فلسفهنقش 

ند و اين ربا يكديگر ارتباطي تنگاتنگ دافلسفه و هنر 

 .چشم ميخوردشرقي و غربي ب ارتباط در آثار فيلسوفان

و متفكر يك  بعنوان رتبيشينكه ن با افلاطوامثال،  بعنوان

نيز  يهنرمندو  گينويسند مقامدر  بود، مشهورنديشمند ا

 ةشيو هنرچون لي يلاد ميتواند كه تسده اني بودستواره همو

علاوه  .باشد داشته ي آنغناو نديشه ن اكيفيت بيانگارش و 

شأ هنر بايد در كه من ميكنداظهار  قوانيندر وي بر اين، 

 ةهنر در جنب. جستجو شود ان احساساتبي و طبيعي ةغريز

كار : ميگويدجاي ديگر در . است صرف خود، تقليد يذات

ل است و با عنصر عاطفي در انسان هنري محصولي از تخي

قلمرو خاصي از فعاليت انساني را كه به  ،هنر .سروكار دارد

در افلاطون  .هيچ چيز ديگر قابل تبديل نيست، اشغال ميكند

براي لذت  كه وجود هنر و مصاديق هنري برابر اين نظريه

با معيار  يك شيء فقط وقتي ميتواند معتقد است ،دادن است

ده يا حقيقت يا لذت داوري شود كه متضمن هيچ فاي

مدينه  در ميتوانهنرهاي گوناگون را . شباهتي نباشد

ي كه خاص آنهاست حفظ شوند شرط آنكه در جايپذيرفت ب

 ،از ايجاد لذت مفيد است بارتتربيتي خود كه ع ةو از وظيف

  .)294ـ297 :1375كاپلستون، ( دور نمانند
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كرده ، هنر را به دو قسم تقسيم فيزيكدر كتاب سطو ار

نري هنري كه هدفش تكميل كار طبيعت است و ه: است

، با تقليد اوتقليد در نظر . است تكه هدفش تقليد و محاكا

سوي يشتر بهنرمند بارسطو از نظر  .افلاطوني تفاوت دارد

ي در اشياء توجه دارد و آن ة كمال مطلوب يا عنصر كلجنب

و تفسير  تعبير ،ستوهنري كه مورد نظر ا گريرا با ميانجي

براي انسان  تكه تقليد و محاكا اصرار دارد او. ميكند

طبيعي است كه از  براي انسان ، يعنيغريزي و طبيعي است

نظر افلاطون هنر از  .)411ـ 412 :همان( تقليد لذت ببرد

ترويج دور شدن از حقيقت است و از نظر ارسطو، نوعي 

   .براي رسيدن به واقعيتحس كنجكاوي 

مباحث مبسوطي كه ام هركدنيز  يونان سفةيگر فلاد

فيلسوفان  .ندا بيان كرده ،ستانديشه و انر بيانگر نسبت ه

هنر  ةبه فلسفبطور مستقل هر چند كه نيز اسلامي 

به بحث از مسائلي چون آثارشان برخي  اما در اند نپرداخته

اند كه ميتواند  موسيقي و شعر پرداخته ،لذت ،، عشقزيبايي

 هنر، از ةجاي واژب هاآن. هنر باشد ةبه مقول توجهشاننشانگر 

البته اين دو واژه . اند ردهبهره ب» صنعت«و » فن« ةدو كلم

و  كار نرفتهانده از آنها فقط در مورد هنر بجامبدر آثار 

 نكه فقط يكي از كاربردهاي آ اربرد گسترده و عامي داردك

  .)319 :1385نژاد،  هاشم( معناي هنر استب

برگرفته از متون برخي از فيلسوفان مسلمان در تعريف 

و  زيباييبر عنصر  )همچون فيلسوفان غربي(نيز 

علاوه بر اين،  .شده استكيد بسياري أآفريني ت زيبايي

است؛ برابر م خير و نيكي فهوبا م زيباييسن و مفهوم ح

معناي خير نه فقط بمعناي خير و نيكي اخلاقي بلكه ب

 .)321 :همان( شناسانه و وجودي خير و نيكي هستي

اين، محاكات در نظر فيلسوفان اسلامي معناي  بر افزون

افلاطون و ارسطو دارد ويژه و متفاوتي با معناي مورد نظر 

را م تعليم و تعلهمچنانكه  ؛يتگري استمعناي حكاو ب

  .)153 :1363سينا،  ابن( اند شمردهقسمي از محاكات 

نحو كلي تعريفي ارائه كرده و در در باب هنر بفارابي 

پس از تقسيم موسيقي به صناعت  موسيقي كبيرآغاز 

: موسيقي عملي و صناعت موسيقي نظري، گفته است

همراه با عنصر  ذوق و استعدادست از تصناعت عبار«

و تخيل صادق  تصور ةبر پاي برخي از اين استعدادها. عقلاني

ة تخيل پايكنند و برخي ديگر بر حاصل در نفس عمل مي

فارابي در « ؛)13 :1375فارابي، ( »كاذب حاصل در نفس

هاي ذوق، عنصر عقلاني، تخيل،  مؤلفه بهريف هنر تع

مفتوني، ( »داردشگرفي انفعالات نفساني و ايجاد لذت توجه 

توجه به  در كنار موسيقي كبيردر كتاب  او .)120 :1389

داشته و انواع تصاوير، شعر، به هنرهاي تجسمي نيز توجه 

فايده و مفيد  ها و نقش و نگارها را به دو قسم كمتنديس

فايده صرفاً ايجاد لذت  قسم كمهدف . تقسيم كرده است

ست كه علاوه بر لذت، تخيلات و مفيد آن قسمهدف است و 

الاتي هم در نفس ايجاد كند و از اين طريق انفع ،احساسات

  .)559 :1375فارابي، ( نمايدامور ديگري را محاكات 

تفصيل طبيعي يا منطقي خود ب مباحثنا ضمن سي ابن

مانند  ـ  خود  رايج زمان  به بررسي ماهوي برخي از هنرهاي

  ترامانند انواع تئ و برخي هنرهاي يوناني ـ شعر و موسيقي

نظم، : تلقي ميكند زيباييسه امر را مقوم  او .ستپرداخته ا

ديده شود، در چيزي  اين سه مؤلفهاگر  ؛اعتدال تأليف و

وي در  .)320 :1385نژاد،  هاشم( خواهد بود هنرمندانه

كه بر او  باشد يي گونهخدا يعني ب زيبايي«: گويدمي شفا

  .)368 :1363سينا،  ابن( »ضرورت دارد، چنان باشد

در هنر ع موضو ث نشان ميدهد كهمجموع اين مباح

 به اندازة يوناني و اسلامي اننديشمندا برايتفكر و فلسفه 

يكي اره همو مورد توجه بوده و شناسي يباييو زهنر مفهوم 

ر كنادر ست انسته اتو شمرده شده وفلسفه ت موضوعااز 

كه  نتيجه گرفت ميتوان، دليل بهمين .دگيري فلسفه جا

   .استار برقر فلسفهو ن هنر نسبت مستقيمي بي بيقين

  ملاصدرا ةهنر در فلسف
زيسته كه برخي در دوراني مي با اينكه ملاصدرا

رسيده   خود  اوج  هنرهاي تجسمي همانند معماري به

  شايد.  كرده استاز طرح اين مسائل اجتناب  اما ،بودند

 اولاً،: بتوان دليل اين مسئله را در دو نكته جستجو كرد

 ةهايي كه دربارممنوعيتو  شرعي و دينيبرخي ملاحظات 

ميتواند او را  ،وجود دارد و موسيقيتصوير ، تجسيم ةمسئل

كه  ميكندصراحت اشاره او ب ثانياً،. محدود كرده باشد

ترين علوم كه از مهم  براي  ايد عمر كوتاه خود راانسان ب

  تنهاديگر علوم  و صرف كند ،نظر او حكمت الهي است

اي حكمت رد توجه قرار گيرند كه در راستبايد مو  هنگامي

اين  غير در ؛آن قرار گيرند  خدمت  در  نوعيالهي باشند و ب

 ،روايناز  .استپرداختن به آنها بيهوده  صورت
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 بحث، صورت پراكنده و مختصربآثار خود   در  صدرالمتألهين

براي . است نمودهمربوط به آن را مطرح   و مسائل  هنر  از انواع

از كه بپيروي   موسيقي  به  مربوط مباحثبه  ميتواننمونه 

. ردشعر اشاره ك  مانند  سينا ارائه كرده و نيز هنرهاي ادبي ابن

  به  عام يي گونهرا كه ب ...ت ولذ ،عشق ،زيبايي مثلمسائلي 

فكري ارزيابي  چارچوبدر همين  ميتوانپرداخته را نيز آنها 

 .)221 :1385انصاريان، (  كرد

ناعت ص ةدر حوز را ميتوان المتألهينديدگاه صدراز هنر 

، حركات موزونناعت قي، صصناعت موسي:  كرد  بندي  طبقه

البته همانطور كه  ؛... و  عرش  ناعت، صصناعت نواختن عود

 ةدر آثار فلاسف ناعتصكاربرد عنوان قبلاً اشاره كرديم، 

 حتي اعم از حكمت استآثار هنري و   از  اعم اسلامي،

وجود «: ست ازه او عبارتدگااز ديعت صنا .)223 :همان(

راسخي كه بدون هيچ صورت ملكه ب  نفس  در  صورت مصنوع

ملاصدرا، ( » خارجي از آن صادر ميشود صورتي ،زحمتي

س هنرمند فراسخ در نملكه   يك  هنر .)756 :الف1382

نياز به فكر و نه   ـ بدون  رگاه هنرمند اراده نمايدكه ه است

  حالتيدر چنين . دزنمي از او سر  هنري  ـ اثر  عادتي رو از

شود كه چه يكي از حالتهاي نفساني هنرمند تلقي مي  هنر

 ،بزند او سر  از  ه فعليچ و وي صادر شود  از  صورت خارجي

محسوب هنرمند  ،برخوردار استآن حالت از   كه  نفسي

گردد و مي  اظنفساني لح كيفيتي بعنوانهنر  پس. ميشود

 ،ترتيب بدين .آيد شمار ميب  انع نيزصادر از ص  اعت فعلصن

رمند صادر ميشود نيك صورت خارجي كه از نفس ه رهنر ب

) هـنرمند(صانع   كه  است  در اين مرحله. گرددمي  اطلاق  نيز

 و بكارگيري مواد  نيازمند) اثر هنري(مصنوع   جاداي  براي

   .)17 :ب1382و، هم( است انجام يك فعلابزار و 

و  زيباييهر : گويدمي جاي ديگرير دهين لأصدرالمت

 زيباييو  از كمال پرتوي كه در اين جهان است، كمالي

تعالي  حق. است موجود در جهان بالا و عوالم ديگر

و حسن  زيباييهر نيكي و كمال و منشأ هر  ةسرچشم

 ـ ناقص يا كامل ـ هر كدام از آحاد بشر اواز نظر  .است

كه از انسانيت دارند، از خلافت الهي  يي بهره ةانداز به

اخلاق رباني خود  ةنيصاحبان فضيلت در آي. برخوردارند

مظاهر صفات جمال خداوندند و حق تعالي با ذات خود در 

ي ميكند، تا اينكه مظهر لهاي انسانهاي كامل تجلد ةنيآي

 نيزانسانهاي ديگر . جلال ذات و جمال صفات الهي باشند

هنرهاي خود متجلي  ةآيين خداوند را در زيباييجمال و 

  .)330و  321 :1385نژاد،  هاشم( ميسازند

  در فلسفه ديالكتيك هنر
معاني مختلف  در طول تاريخ فلسفه باديالكتيك  ةواژ

معني ب ،طونسقراط و افلا ةپيش از دور. است بكار رفته

 ابطالرفت كه هدف از آن خاصي از بحث بكار مي ةشيو

. گفتنددر اصطلاح به آن جدل ميو  بود برهان طرف مقابل

اثباتي پيدا كرد و سقراط  ةجنب واژهسقراط، اين  ةدر دور

سبحاني، ( ناميدفكري خود را ديالكتيك مي سلوك عقلي و

معناي گفتگو براي افلاطون ديالكتيك را ب .)38 :1358

سوس دستيابي به حقيقت و روشي براي انتقال ذهن از مح

، بكار رانجام به معرفت منجر شودكه سيطورب ،به معقول

قياس جدل نزديك  يمعناه ديالكتيك ارسطو ب .برده است

... فيلسوفان ديگري همچون كانت، ماركس، هگل و .است

 .اند بدست دادهمتفاوت از اين واژه  ينيز هر كدام تعريف

روش خاص بحث و  قبل از دوران هگل، ديالكتيك تا مثلاً

ين و خارج ارتباطي نداشت اما عالم ع بااستدلالي بود كه 

با اثبات وحدت عين و ذهن، وجود ديالكتيك در هگل 

 .)28 :1378 غرويان،( را نيز اثبات نمود عيني يها پديده

قيضين در همين دوران بود كه موضوع اجتماع ضدين و ن

   .)38 :1358سبحاني، ( »در مفهوم ديالكتيك وارد شد

سفي دارد تا ة فلاگرچه ديالكتيك هگلي بيشتر جنب

گذاران منطق ديالكتيك  يهاز پارا اما او  ،منطقي

وجود تضاد و تناقض را شرط تكامل فكر  زيرا ،اند برشمرده

پيوسته ضدي از ضدي  بودو طبيعت دانسته و معتقد 

اگر بتوانيم  از نظر هگل .)38ـ39 :همان( گرددتوليد مي

ود اشياء و در ذهن سازش ايجاد تناقضات در وج بين

داراي سه  روش او. ايم م، ديالكتيك را برقرار كردهكني

 ،ديگر عبارتب ضد موضوع و تركيب؛موضوع، : مرحله بود

 تز و سنتز نتيآتز، : اساس منطق ديالكتيكي سه چيز است

  .)27 :1378 غرويان، ؛224 :1389مطهري، (

معني حركت و ديالكتيك بدر مكتب ماركس، لفظ 

، يعني بررسي جهان در حال تغيير و رودتحول بكار مي

طبيعت و  ةجز مطالع چيزي ديالكتيكي ةفلسف. حركت

يكي از تغيير و حركت . جامعه در حال دگرگوني نيست

بر اين معنا دلالت ديالكتيك  و واژةاصول ماركسيسم است 

از  چنانكه هگليسم نيز داراي اصولي است كه يكي دارد؛

 دربارةالكتيك دي واژة و آنها وحدت ضدين و نقيضين است
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  .)39 :1358سبحاني، ( كار رفته استاين اصل ب

 ميكندمبدأ عالم را جسم طبيعي معرفي نيز ملاصدرا 

معتقد است  او. داندنخستين عالم را هيولا مي ةو ماد

سكون و ثبوت در عالم ماده وجود ندارد و جوهر عالم 

نفي  ئين آب در جريان است؛ اجزامادي مدام همچو

همه چيز در  .گردندجديدي تبديل مي ءبه اجزاند و شومي

كه اساس  نفي در نفي. حال حدوث و انقضاي دائمي است

 ملاصدرا نيز ةوضوح در انديشنگرش ديالكتيكي است، ب

   .چشم ميخوردب

∗∗∗  
تعريف مورد از ميان تعاريف مختلف واژة ديالكتيك 

كه سقراط  است، فن مباحثه و مناظره نجاما در اي نظر

اساسي  ةداراي سه مرحل اوروش . مبدع آن استكيم ح

) 2 ؛شويماجهه كه در آن با موضوع روبرو ميمو) 1: است

ها و تناقضات موضوع را شكني كه طي آن ناسازگاري ساخت

ي كه شامل مواد صوري و مادي ياناسازگاريه يابيم، مي

گيري از نتايج برآمده  بازسازي كه در آن با بهره) 3 .شودمي

ر قبل، موضوع را بازسازي كرده و سپس آن را د ةلاز مرح

بار د ميتواناين مرحله . دهيمنخست قرار مي ةجايگاه مرحل

  . و ادامه يابد شدهنخست آغاز  ةمرحل بعنوان ديگر

مراحل ياد شده در مكالمات سقراط در رسالات 

ي، روشي روش سقراط. قابل مشاهده استفلسفي افلاطون 

 .)82ـ83 :1379محمودي، ( منعطف، موسع و نوگراست

ابتدا  ،با سوفسطائيان گفتگودر  به بيان ساده، سقراط

مقدماتي ساده درباب يك موضوع مطرح ميكرد و بعد 

س سپ ،نمودزگاريها و تناقضات آن را روشن ميناسا

در اينجا . كردبيان مي مورد آني گوناگوني در هاپرسش

 گرفت ومي شكلبين سقراط و طرف مناظره  ييگفتگو

بحث به معرفت  پايانبر آن بود كه در  سقراطسعي 

ست باز هم مورد ميتوانل شوند؛ معرفتي كه يجديدي نا

 .معارف جديد ديگري باشد ةبررسي قرار گرفته و سرچشم

 ، گفتگو با تعريف ابتدايي موضوعديالكتيك از در اين روش

به بيان  ؛رسيدمي كاملتر و كافيآغاز ميشد و به تعريف 

ي موارد جزئي به يك تعريف كلي لحاظ بررساز  ديگر،

اما  يي نميرسيد قطعي ةبه نتيج گاه عملاً گرچه .رسيدمي

دست يافتن به يك تعريف : هدف يكي بود ،به هر حال

 تراز كمتر كامل به كامل چون اين استدلال .حيح و كلّيص

گفت كه روش  ميتوان ،پيش ميرفت يا از جزئي به كلّي

  .بود ءآن استقرا

  »كودكو فلسفه « ةبرنامي معرف
نظام تعليم  از آغاز عصر روشنگري نياز به اصلاحاتي در

پيدا  جديد ي به مسائل اجتماعييو تربيت براي پاسخگو

 ةداوري و قضاوت را در زمين ،مونتني ،مثال بعنوان. شد

تمرين «كانت نيز با طرفداري از عنوان  آموزش آورد و

. داشتملي نقش أ، در طراحي الگوي ت»ندوكاو فلسفيك

هاي اندكي براي تغيير پارادايم تا اواخر قرن نوزدهم، تلاش

به  اندكي از قبيل اينكه انجام شد؛ توفيقاتتعليم و تربيت 

هاي جاي حفظ و تكرار صحبتيكرد تا بكودكان كمك م

  .ر كنندبزرگترهايشان، خودشان براي خودشان فك

الگوي ربياني همچون جان ديوئي، با آغاز قرن بيستم م

 مانندياني ملي جديدي ارائه كردند و همچنين مربأت

يد با الهام از علوم اجتماعي و ردوركيم، گودمن و هربرت 

منطق، خواستار وضع اصول و موازين جديدي براي 

وئي و ليو ويگوتسكي بر جان دي .آموزش و پرورش شدند

صرف  مبتني بر مل و نفي آموزشأم تفكر و تليضرورت تع

آنها براي كودكان  ةعقيدب. كيد كردندأت »حفظ كردن«

شود را بي كه به آنها گفته ميكافي نيست كه تنها مطال

بلكه بايد موضوع مورد نظر را  وار حفظ كنند طوطي

زيرا فرايند تفكر،  ،بيازمايند و تجزيه و تحليل نمايند

جهان است كه افراد از طريق  ةپردازش اموري دربار

كردن مطالب، يك مهارت فظ ح. حواسشان فراميگيرند

ارزش و سطح پايين است و بايد استدلال،  فكري كم

يز امور از يكديگر را به كودكان يسازي، داوري و تم مفهوم

كان نيز بايد همچون ديوئي معتقد بود كود. ياد داد

  .كار تحقيقي انجام دهند ،صورت گروهيدانشمندان ب

يان دوم قرن بيستم شعار مرب ةبر اين اساس، در نيم

د كه بايد در مدارس تفكر انتقادي آموزش داده شاين 

ي يها وئي با واژهابتدا توسط جان دي »تفكر انتقادي« .شود

. شده است عنوان» مل و كندوكاوأم با تأتفكر تو«همچون 

شود كه براي بهبود وضعيت تفكر در اين ديدگاه گفته مي

و  خلاق، يعني تفكر انتقادي، تفكر آنبايد ابعاد مختلف 

  . تفكر مراقبتي آموزش داده شود

اين برنامه با هدف تقويت مهارت استدلال، داوري و 

ربرد فلسفه در تعليم و روشني از كا ةقدرت تمييز، نمون

آموزان كمك كند تا  تربيت است كه ميخواهد به دانش
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و مسائل خود را حل  انجام دهندخودشان كار فكري 

بارتند ع »و كودك فلسفه«اصلي برنامه  ةسه مؤلف .كنند

هاي درسي داستاني و معلمان تغيير كندوكاو، كتاب ةحلق: از

   .نقش داده

هاي لازم است كلاس »و كودكفه فلس«در آموزش 

ود كه فضاي خصمانه و رقابتي ش يي درس تبديل به حلقه

دوستانه و مثبت  را به محيطيخود  جاي ،هاي رايجكلاس

مل و أت وكاوهاي كند هاي خاص حلقهگيويژ .داده است

هاي مشترك، بالا بردن سواد، خصمانه، شناختتعمق غير

فرهنگ و تخيل فلسفي، تقويت توانايي مطالعه و درك 

هدف اين . ستمتون بر اساس ديالوگ و گفتگو عميق

آموزاني است كه از توانايي داوري و  پرورش دانش ،حلقه

  . وردار باشندحل و فصل مسائل برخ

قابليت كندوكاو ميتوان  ةهاي حلقويژگي ديگر از

كودكان جهان، ايجاد  ةفراگيري اين حلقه براي هم

 مل وأچشم در چشم، ت ةين شاگردان، رابطمشاركت ب

مطالب قابل طرح در  .تعمق و جستجوي معنا را ذكر كرد

ع فلسفي، از جمله وكندوكاو بايد از مباحث متن ةحلق

 كمستد. باشد... شناسي و اخلاق و ناسي و زيباييش معرفت

بهتر . وجود دارديك برنامه درسي براي هر گروه سني 

ك به زبان و است زبان و فرهنگ كتابهاي درسي، نزدي

بايد  نيز براي هر فصل كتاب. فرهنگ شاگردان باشد

  .در نظر گرفت ي ويژهيهاتمرين

نقش معلم بايد از حاكم به رابط اين برنامه،  اساس بر

بتواند  يد فردي باشد كهاو با .كننده تغيير يابد يا وساطت

. ف حقيقت پيش ببردسوي كشبحث كلاس را با مهارت ب

بدين . بلكه مانند سقراط آن را ميزاياند زايدفكر را نمي او

بايد آموزش ديده و با مراجعه به كتب  معلمان قبلاً دليل

آموزان و  بحث با دانش ةراهنماي معلمان، خود را آماد

شده  اهداف از پيش تعيينراي رسيدن به ي آنها بيراهنما

  .كرده باشند

بر كتابهاي درسي  ، علاوه»و كودكفلسفه « ةبرنام

آموزان  ، طرح آموزشي واحدي دارد كه در آن دانشيكسان

ن با صداي بلند، سطوح مختلف با قرائت بخشي از داستا

داستان  دربارةي سپس پرسشهاي. كنندكلاس را آغاز مي

روش كار . نشينندحث ميآنها به ب ةميكنند و دربارطرح 

نحوي است كه در طول كلاس، انتقاد متقابل و دو جانبه ب

مربي اين . گيردصورت مي و ابراز عقايد در نهايت دقت

رسميت ميشناسد و در ي بآموزشرهيافتي  بعنوانروش را 

اني در گيرد تا از اين طريق، كودكان به شهروندپيش مي

  ).1383 :ناجي: ك.ر( نظام دموكراسي تبديل شوند

  »فلسفه و كودك«هنر در  جايگاه
 يابر هنر«: استدر اين حوزه، دو رويكرد قابل بررسي 

 منجاا هنر بعنوان نكادكو كه يركا« و »نكادكو

 بهورود  يابر نگسالاربز ،كلي هنگا يكدر . »هنددمي

 هنر اطتسوه ب ن،ناآ با طتباار ياربرقرو  نكادكو ينياد

 ندگياز ز قاتياو ،يهنر ارزبا با نيز نكادكو نيازمندند و

 تفاوت. نندرايگذمل سايو ينا با يزباو  نقاشي بهرا  دخو

از  نگسالاربز هدستفاا كه ينستا هنر به ديكردو رو ينا

 ،يهنر سايلو يا هنراز  نكادكو هدستفاو ا گاهيآ با هنر

، و همكاران سوداگر( ستا گاهانهآنا و نيدرو يزنيا بصورت

ناشي از ان گفت هنر بزرگسالان شايد بتو .)37ـ38 :1390

آنهاست اما هنر در كودكان از ضمير خودآگاه ضمير 

  .برميخيزدودآگاهشان ناخ

از  دهستفاو ا تحساساا تبيين لحاظاز را  نكادكو ركا

و  مقطعي نظراز  اما ندا هنداخوهنر  ،...و يهنر سايلو

 نگسالاربز رمعيا با كه هنرهايي وجز دن،بو گاهانهآنا

 دككو نقاشياگر  البته. ندا وردهنيا بشمار ،شودمي هسنجيد

 دككو ركا يمانبتوشايد  ،نيمبدااو  يورزدخراز  يي هشيورا 

   .بناميم هنرو آن را  هدكر ضفر گاهيآ نوعيرا 

 ميتواند انسان كيدكودوران  با هنر تيذاهم

و در ذات  يدورزخر كه باشد ممفهو ينا ةبرگيرنددر

 تفكر سساا بر مچنينه. حضور دارد كيدكوهر  تفطر

را در  خويش اتتفكر نكادكو كه هنگامي ،بيني نميادخو

 نندايتوم نگسالاربز ،يسازندم دارنمو نهايشاركا يورا

 ةدور در را گاهياز آ يي گونهو  باشند آنها تفكر شاهد

 ي براياربزا بعنوان گاهيآ عنو ينا از و كنند رهنظا كيدكو

 هبهر ،تفكر زشموآ ةمبرنادر  گاهيدآخوو  تفكر ورشپر

 ةشيوهنر در  بكارگيري با ترتيب بدين .)38 :همان( بگيرند

 هنر تيذاهم بستردر  ميتوان »فلسفه و كودك« شيزموآ

 ،آورد همافررا  نكادكو به بخشي گاهيآ ةمينز ،كيدكوو 

 فحذ ننماكادكو ندگيرا از ز كيدكو ةدور ينكها ونبد

  .)39 :همان( كنيم

روش يا  هنر ،يدنتقاا تفكر يتهارمها زشموآبا 

 مخاطب باآن  ةسطواب ميتواند هنرمند كه ميشود تكنيكي
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ين بنابر. يابد ستد دخو مقاصد بهو  كند اربرقر طتباار

 تكنيكي نمكاا با شيزموآ مباحثدر  هنر گفت ميتوان

 شيزموآ يژتكنولو رتصوبرا  قلياحد نقش ميتواند دخو

 ،يهاژتكنولو ساير با مقايسه در كه يي گونه؛ بكند يفاا

 يا نظم ةشيو مثل دخو ن خاصبيا ةشيوو  امحتو با ميتواند

و  نگيزابر تأمل، گفتگودر  كيفيتيا  تبيادر اد نثر ةشيو

 جايگاه ،ترتيب بدين. باشد نيز خاصي ةيشندا ةكنند منتقل

 ياري ادبيات داستاني و با فلسفه و كودك زشمودر آ هنر

 جهت در ينمايش، تجسمي يهنرها همچون ييشهارو

 فلسفه و كودك. مشهود است و خردورزي يورپر نديشها

 دفرب منحصر تباطيو روش ار هشيو يك بعنوانرا  تبيااد

وسيله به تا بدين ستا هبرگزيد نكادكو با طتباار يابر

اهداف مورد نظر كه همان ايجاد تفكر خلاق است، دست 

  .)41 :همان( يابد

  »كفلسفه و كود« برنامة هنر ديالكتيك در
بر گفتگو و ديالكتيك متكي  تعقلتفكر و  ترديد بي

. هاست ها و مسئله تنها راه بيان خواستهگفتگو . است

اينكه چگونه و . حاصل ميشوندپاسخها نيز از طريق گفتگو 

تا  به چه صورتي پاسخ دهيمكنيم و  سؤالبه چه ترتيبي 

براي فرد مقابلمان قابل فهم و درك باشد، جايگاه ظهور 

تمامي گفتگو در رسيدن به پاسخ . يالكتيك استهنر د

بيان كردن سؤالات و  فن چگونه. است كارآمد علوم بشري

. ها، نقش هنر را در بحث ديالكتيك هويدا ميسازدپاسخ

و فلسفه « ةمبرنادر . ناپذير است وصف گفتگوهنر با ارتباط 

. دارد فرداساسي و منحصر ب يگفتگو نقشنيز  »كودك

، ديالكتيك »فلسفه و كودك«اصلي  ةپاي ميتوان گفت

ديالكتيك بنا نهاده شده  ةپايبر  »فلسفه و كودك«است و 

ري گفتان و مهارتهاي بازمبتني بر اين برنامه  چراكه ،است

پيش گفتگو با اف خود را هدا ،وكاوكند ةحلق و تسا

فلسفه و فلسفه فعاليتي است بر مبناي گفتگو و « .ميبرد

 »ي گفتاري استمهارتهابر زبان و مبتني  يي برنامه كودك

  .)32 :1387ناجي، (

زش و مووارد آطي اسقر يالكتيكد ،ين برنامهدر ا

 لاًاحتماه كستدلالي و اعد منطقي اقوتا  ميشودورش پر

 وبرساند بفعليت  را دد دارجووما ن هاي در اذفطر بطور

زان موآ نشداروح و جان را در  قتد و دنتقاا منش تحقيق،

ه بد وحل مسائل خاي ركه ب بياموزدآنها به و  ببردبالا 

تنها را  اصطلاح ديالكتيكان متفكرالبته  .نددازبپرو كاوكند

نديشه ادو  كمدست محتواي مبتني بر فهم متقابل

شامل را  يي همرم روزصحبت يا هر كلا ره و ندا نستهدا

آن رسيدن به  ةي ديالكتيك است كه ثمرگفتگوي .نميشود

، و همكاران سوداگر( آزموده باشد شناخت و معرفتي نو و

1390: 32(.  

شتن م داست كه مستلزاتفكر فعاليتي از سوي ديگر، 

 ،عقل با عاطفهط تباو ارست ك ارمحوي نيرف و ده

فيشر، ( ميكندهم افررا  يگيرديااي بره نگيزاتين نخس

) سطة هنرواب(عاطفي ط تباد اريجاا ،ينبنابر .)16 :1385

نقش  ميتواندمطلوب ت ه كيفيبن سيدر يابر، گفتگودر 

در با تغيير لحن  ،مثال بعنوان .شته باشددا يي كنندهينتعي

د وست جنبة محاكمه به خاپرسش ممكن  يك ،گفتگو

در پي داشته  ملتأون بدو حساساتي ا يپاسخو  گيرد

با از گفتگو كه همراه  يي هونح ميتوانهمچنين . باشد

است را  ينمايشو بدني ت حركامثل ي هنري اه هشيو

، و همكاران سوداگر( گفتگو خواندمصداق ديگري از 

چراكه ادبيات نمايشي براي گروه سني  ،)32ـ33 :1390

حضور دارند، قابليت فهم  »فلسفه و كودك« ةكه در برنام

  .و درك بيشتري خواهد داشت

، گفتگودر ر ساطت هنون وگفت بدميتوان  ،ينبنابر

ر ظهوي چ تفكرهي گفتگوون بدو  نميدهدفتگويي رخ گ

نقش  ،تأملدر گفتگو و سطه وا بعنوانهنر  ؛ميكندپيدا ن

دي انتقار شد تفكر همچنين ونساني ت اتباطادر ارمهمي 

  .دارد

  گيري نتيجهجمعبندي و 
ديالكتيك  و ين مجال، ما با تعاريف متعدد هنردر ا

آشنا شديم و با تبيين جايگاه ديالكتيك در فلسفه، به 

. پي برديم »لسفه و كودكف«نقش اساسي آن در 

ديالكتيك نه تنها در فهم علم فلسفه و منطق راهگشاست 

. ثيرگذار استأكه در تبيين مسائل علوم ديگر نيز ت

ديالكتيك يك فن است، يك هنر است؛ هنري ستودني و 

يالكتيك فطري د. زدني در جهت نيل به حقيقت مثال

ه ك يي از كودك پنج ساله. شناسداست و سن و سال نمي

تواند به اهداف خود شايد ببه فطرت خود ميداند با گفتگو 

ند كه گفتگو را براي رساندن برسد، تا سقراط دانشم

  .ديبركار من شهر به پاسخهايشان بهاي جواناالؤس
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كودكانمان ست كه اين »فلسفه و كودك« ةهدف برنام

بيان كنند،  هايشان را خواسته ي كند كه چطوررا راهنماي

مطرح كنند و خلاصه  هستانتقادي  بپرسند، الي دارندؤس

حرف بزنند؛ صحبتي كه باعث بدون خجالت اينكه 

در شكوفايي تعقل و تفكر و يادگيري مباحثه و استدلال 

تر و زيباتر براي معقول يي ترتيب آينده شود و بدينآنها 

  .خود و اطرافيانشان بسازند
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